
 ایران و آمریکا؛ از رؤیای دوستی تا تراژدیِ بی اعتمادی

 نگاھی تاریخی و تحلیلی بھ یکی از پیچیده ترین روابط سیاسی جھان

در تاریخ روابط بین الملل، کمتر رابطھ ای را می توان یافت کھ بھ اندازهٔ رابطھٔ ایران و آمریکا سرشار از امید، 

ھمکاری، سوءتفاھم، رقابت، بی اعتمادی و تقابل بوده باشد. داستانِ ایران و آمریکا، داستانِ دو کشوری است 

کھ روزگاری ھزاران کیلومتر از یکدیگر فاصلھ داشتند و ھیچ منافعِ متعارض مستقیمی میانشان دیده نمی شد، 

اما امروز نامشان در کنار یکی از طولانی  ترین و پیچیده  ترین منازعاتِ سیاسیِ عصر معاصر قرار گرفتھ 

است. برای درکِ این تحول، باید مسیرِ این رابطھ را در بسترِ تاریخ دنبال کرد. 

    -  دورانِ احترام و نگاهِ مثبت (۱۸۵۶ تا ۱۹۴۱)

روابطِ رسمیِ ایران و ایالات متحدهٔ آمریکا (United States of America) در سال ۱۸۵۶ میلادی آغاز شد. در آن 

دوران، برخلاف امپراتوری روسیھ و بریتانیا کھ در ایران بھ عنوان قدرت ھای مداخلھ  گر شناختھ می شدند، 

آمریکا فاقد سابقھٔ استعماری در ایران بود. بھ ھمین دلیل، بسیاری از ایرانیان نگاه مثبتی بھ این کشور داشتند. 

حضورِ پزشکان، معلمان، مھندسان و میسیونرھای آمریکایی در ایران، تصویری نسبتاً مثبت از آمریکا در 

ذھنِ بخشی از جامعھٔ ایرانی ایجاد کرده بود. در واقع، تا نیمھٔ نخستِ قرن بیستم، آمریکا برای بسیاری از 

ایرانیان نمادِ پیشرفت، علم و فرصت تلقی می شد؛ نھ تھدید. 

 - از ھمکاری تا وابستگی ھای راھبردی ۱۹۴۱ تا ۱۹۷۹ 

 پس از جنگِ جھانی دوم، جھان وارد دورانِ جنگِ سرد شد و ایران بھ دلیل موقعیتِ ژئوپولیتیکیِ خود،

 اھمیتِ ویژه ای برای آمریکا پیدا کرد.. نقطھٔ  عطفِ این دوره، کودتای ۱۳۳۲ علیھ دولتِ دکتر محمد مصدق

 در سال  بود؛ رویدادی کھ با مشارکتِ سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا ( سیا ) و سرویس اطلاعاتی بریتانیا

 انجام شد و ھنوز نیز یکی از مھم ترین نقاطِ اختلافِ تاریخی میان دو کشور بھ شمار می رود.

از منظرِ آمریکا، این اقدام بخشی از سیاستِ مھارِ اتحاد جماھیر شوروی بود. از منظرِ بسیاری از ایرانیان، 

این رویداد دخالتِ مستقیمِ یک قدرتِ خارجی در سرنوشتِ سیاسیِ ایران تلقی شد. ھمین تفاوتِ برداشت، بذرِ 

بی اعتمادیِ عمیقی را کاشت کھ آثارِ آن تا امروز ادامھ دارد. پس از کودتا، روابطِ ایران و آمریکا وارد 

مرحلھ ای از ھمکاریِ گسترده شد. حکومتِ محمدرضا شاه پھلوی (Mohammad Reza Pahlavi) بھ یکی از 

مھم ترین متحدانِ آمریکا در خاورمیانھ تبدیل شد و ھمکاری ھای نظامی، امنیتی، اقتصادی و فناورانھٔ 

گسترده ای میان دو کشور شکل گرفت. 



اما در پشتِ این ھمکاریِ ظاھراً موفق، شکافی آرام در حالِ شکل  گیری بود؛ شکاف میانِ برداشتِ حکومت و 

بخشی از جامعھٔ ایران نسبت بھ نقشِ آمریکا. 

  - انقلاب؛ نقطھٔ گسست تاریخی (۱۹۷۹)

انقلابِ ۱۳۵۷ فقط تغییرِ یک حکومت نبود؛ تغییرِ یک جھت  گیریِ ژئوپولیتیکی نیز بود. اشغالِ سفارتِ 

آمریکا در تھران و بحرانِ گروگان گیری، روابطِ دو کشور را وارد مرحلھ ای کاملاً جدید کرد. در سال ۱۹۸۰ 

روابطِ دیپلماتیک میان ایران و آمریکا قطع شد؛ رابطھ  ای کھ پس از گذشت بیش از چھار دھھ ھنوز بھ حالتِ 

عادی بازنگشتھ است. از آن زمان بھ بعد، دو کشور بھ تدریج نھ بھ عنوان شریک، بلکھ بھ عنوان رقیب و گاه 

دشمنِ راھبردی یکدیگر تعریف شدند. 

 - دورانِ تقابل و انباشتِ بی اعتمادی  (۱۹۸۰ تا ۲۰۰۱)

در این دوره، چند رویداد مھم بر شدتِ تنش ھا افزود: حمایتِ آمریکا از عراق در خلالِ جنگِ ایران و عراق، 

سرنگونیِ پروازِ ۶۵۵ ایران  ایر توسط ناوِ آمریکایی وینسنس در سال ۱۹۸۸، گسترشِ تحریم ھای اقتصادی و 

مالی علیھ ایران و افزایشِ رقابت ھای منطقھ ای در خلیج فارس. در این دوره، بی اعتمادی دیگر صرفاً یک 

اختلافِ سیاسی نبود؛ بھ بخشی از حافظھٔ تاریخیِ دو کشور تبدیل شد. 

 - امیدی کوتاه برای تنش زدایی (۲۰۰۱ تا ۲۰۱۵)

پس از حملاتِ یازده سپتامبر، ایران و آمریکا در برخی موضوعات، بھ  ویژه در افغانستان، ھمکاری ھای 

محدودی داشتند. اما اختلافاتِ ھستھ ای و منطقھ ای ھمچنان پا برجا بود. مھم ترین دستاوردِ این دوره، توافقِ 

ھستھ ای یا برنامھٔ جامعِ اقدامِ مشترک (Joint Comprehensive Plan of Action) در سال ۲۰۱۵ بود. برجام صرفاً 

یک توافقِ ھستھ ای نبود؛ تلاشی بود برای شکستنِ چرخھٔ بی اعتمادیِ چند دھھ ای. برای نخستین بار پس از 

سال ھا، این امید شکل گرفت کھ شاید دو کشور بتوانند از مسیرِ تقابلِ دائمی فاصلھ بگیرند. 

 - بازگشتِ تنش ھا (۲۰۱۸ تا امروز)



خروجِ دولتِ دونالد ترامپ (Donald Trump) از برجام در سال ۲۰۱۸، نقطھٔ پایانی بر آن خوش بینی ھا بود. 

تحریم ھای گسترده، افزایشِ تنش ھای منطقھ ای و سپس کشتھ شدنِ قاسم سلیمانی (Qasem Soleimani) در سال 

۲۰۲۰، روابطِ دو کشور را وارد مرحلھ ای جدید از رویارویی کرد. 

امروز رابطھٔ ایران و آمریکا آمیزه ای از: رقابتِ ژئوپولیتیک، اختلافاتِ ھستھ ای، منازعاتِ منطقھ ای، 

رقابت ھای امنیتی و مھم تر از ھمھ، بی اعتمادیِ تاریخی است. ھرچھ بیشتر بھ تاریخِ روابطِ ایران و آمریکا 

نگاه می کنم، بیشتر بھ این نتیجھ می رسم کھ مشکلِ اصلی نھ صرفاً برنامھٔ ھستھ ای است، نھ موشک ھا، نھ 

تحریم ھا و نھ حتی اختلافاتِ منطقھ ای. بخشِ بزرگی از بحران، بحرانِ اعتماد است. اعتماد چیزی نیست کھ با 

امضای یک توافقنامھ بھ وجود آید. اعتماد محصولِ دھھ ھا تجربھٔ مشترک است. کودتای ۱۳۳۲ در حافظھٔ 

ایرانیان باقی ماند. گروگان گیریِ سفارت در حافظھٔ آمریکایی ھا باقی ماند. سرنگونیِ ھواپیمای مسافربری در 

حافظھٔ ایرانیان باقی ماند. حملات بھ نیروھا و منافعِ آمریکا در منطقھ نیز در حافظھٔ آمریکایی ھا باقی ماند. بھ 

ھمین دلیل، ھر نسل میراثی از سوءظن را بھ نسلِ بعد منتقل کرده است. 

 جمع بندی؛ تراژدیِ دو ملت یا ضرورتِ بازاندیشی؟

اگر بخواھیم تاریخِ روابطِ ایران و آمریکا را در یک جملھ خلاصھ کنیم، شاید بتوان گفت: 

رابطھ ای کھ با احترام و کنجکاویِ متقابل آغاز شد، پس از کودتای ۱۳۳۲ وارد مرحلھٔ اتحادِ راھبردی گردید 

و پس از انقلابِ ۱۳۵۷ بھ یکی از عمیق ترین و طولانی ترین بحران ھای سیاسیِ جھان معاصر تبدیل شد. اما 

شاید مھم ترین درسِ این تاریخ چیز دیگری باشد. ملت ھا دشمنِ ابدی ندارند؛ ھمان گونھ کھ دوستِ ابدی نیز 

ندارند. آنچھ باقی می ماند منافع، حافظھٔ تاریخی و تواناییِ رھبران برای عبور از زخم ھای گذشتھ است. ایران 

و آمریکا بیش از ھفتاد سال است کھ در سایھٔ بی اعتمادی زندگی می کنند. پرسشِ اصلیِ قرنِ بیست  ویکم این 

نیست  کھ چھ کسی در این منازعھ حق داشتھ است؛ پرسشِ اصلی این است کھ آیا دو ملت خواھند توانست 

روزی از زندانِ گذشتھ عبور کنند یا نھ. زیرا تاریخ نشان داده است کھ ھیچ ملتی با نفرتِ دائمی پیشرفت 

نکرده است و ھیچ دشمنی ای نیز تا ابد ادامھ نخواھد یافت. 
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